
الفصل الخامس: في أحکام الأموات 

فصل پنجم: احکام اموات 

وهي خمسة:

 ( 1پنج حکم دارد:(

الأول: في الاحتضار.

اول: احتضار 

ويــجب فــيه: تــوجــيه المــيت إلــى الــقبلة بــأن يــلقى عــلى ظهــره ويــجعل وجــهه وبــاطــن رجــليه إلــى الــقبلة، وهــو 
فرض على الكفاية.

واجـبات زمـان احـتضار: رو بـه قـبله قـرار دادن میّت، بـه گـونـه ای که بـه پشـت خـوابـانـده شـود و صـورت و کف پـاهـایش رو 
) است.  2به قبله باشد، و این کار واجب کفایی(

ويســتحب تــلقينه الــشهادتــين، والإقــرار بــالــنبي والأئــمة والمهــديــين (ع)، وكــلمات الــفرج، ونــقله إلــى مــصلاه، 
ويـكون عـنده مـصباح إن مـات لـيلاً، ومـن يـقرأ الـقرآن. وإذا مـات غـمضت عـيناه، وأطـبق فـوه، ومـدت يـداه إلـى 
جـــنبيه، وغـــطي بـــثوب. ويعجـــل تـــجهيزه إلا أن يـــكون حـــالـــة مشـــبهة، فيســـتبرأ بـــعلامـــات المـــوت أو يـــصبر عـــليه 

ثلاثة أيام.

) بـه او تلقین  3مسـتحبات زمـان احـتضار: شـهادتین و اقـرار بـه پیامـبر، امـامـان و مهـدیین(ع) و خـوانـدن کلمات فـرج(

شـود، بـه محـل نـمازش مـنتقل گـردد و اگـر مـرگـش در شـب بـاشـد نـزد او چـراغی گـذاشـته شـود و کسی بـرای او قـرآن 
بـخوانـد. هـنگامی که مُـرد، چـشمان و دهـانـش بسـته شـود و دسـت هـایش را در کنار بـدنـش قـرار دهـند و بـا پـارچـه ای او را 

1 - احتضار، غسل میّت، کفن کردن، نماز میّت و دفن کردن (مترجم)

2- یعنی اگر یک نفر این کار را انجام دهد، از بقیه ساقط می شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 73)

ـبع و ربِّ الارضینَ السّـبع و مـا فیهِنّ و مـا بینهُنّ و ربّ الـعرشِ العظیم و  3- لا إلـه إلاّ الـلّه الحـلیمُ الکریم، لا إلـه إلاّ الـله العلیُّ العظیم، سـبحان الـلّه ربِّ الـسّماواتِ السَّ
الحـَمدُ لِلّه ربّ العالَمین. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 73)



بـپوشـانـند. هـر چـه زودتـر میّت را تجهیز نـمایند، مـگر اینکه وضعیتش نـامـشخص بـاشـد (یعنی نمی دانـند مـرده اسـت یا نـه) 
 ( 4که برای مطمئن شدن از مردن او باید علامات مرگ را وارسی نمود یا اینکه سه روز صبر کنند.(

ويكره: أن يطرح على بطنه حديد، وأن يحضره جنب أو حائض.

مکروهات: مکروه است بر روی شکمش آهن قرار دهند و اینکه جُنُب یا زن حائض نزد او حاضر گردد. 

الثاني : في التغسيل.

دوم: غسل دادن میّت 

وهــو فــرض عــلى الــكفايــة، وكــذا تــكفينه ودفــنه والــصلاة عــليه، وأولــى الــناس بــه أولاهــم بــميراثــه. وإذا كــان 
الأولياء رجالاً ونساء فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها.

غسـل میّت و همچنین کفن کردن، دفـن کردن و نـمازخـوانـدن بـر او واجـب کفایی اسـت. سـزاوارتـرین فـرد بـه انـجام 
واجـبات میّت، نـزدیکترین فـرد بـه او از جهـت میراث اسـت. اگـر نـزدیکان میّت هـم مـرد و هـم زن بـاشـند، مـردان از زنـان 

 ( 5در انجام امور مربوط به میّت سزاوارترند.(

شوهر نسبت به همسر خود در همۀ امور از دیگران سزاوارتر است.  

ويــــجوز أن يغســــل الــــكافــــر المســــلم إذا لــــم يــــحضره مســــلم ولا مســــلمة ذات رحــــم (محــــرمــــة)، وكــــذا تغســــل 
الــكافــرة المســلمة إذا لــم تــكن مســلمة ولا ذو رحــم (محــرم). ويغســل الــرجــل مــحارمــه مــن وراء الــثياب ويــكشف 
الــوجــه والــكفين وظــاهــر وبــاطــن الــقدمــين إذا لــم تــكن مســلمة. وكــذا المــرأة ويـُـكشف صــدره فــوق الســرة ورجــليه 
دون الـركـبة. ولا يغسـل الـرجـل مـن ليسـت لـه بمحـرم إلا ولـها دون ثـلاث سـنين، وكـذا المـرأة تغسـل مـن لـه دون 

خمس سنين، ويغسلها مجردة وتغسله مجرد.

اگـر نـزد میّت مسـلمان هیچ مـرد مسـلمان یا هیچ زن مسـلمان مَحـرَمی نـباشـد، جـایز اسـت که کافـر او را غسـل دهـد. 
همچنین جـایز اسـت زن کافـر، زن مسـلمانی را که نـزد او زن مسـلمان یا مـرد مسـلمان محـرمی وجـود نـداشـته بـاشـد 

غسل دهد. 

4- درصورتی که علامت های مرگ در او به روشنی پدیدار بود، لازم نیست سه روز صبر کنند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 73)

2- الـبته این در صـورتی اسـت که در طـبقه ارث بـا هـم بـرابـر بـاشـند، امـا در غیر این صـورت اگـر زنی از نـظر طبقۀ ارث بـه میّت نـزدیکتر بـود، از مـردی که طـبقهاش دورتـر 
اسـت، سـزاوارتـر خـواهـد بـود؛ مـانـند این که وارثـان میّت، دخـتر و بـرادرش بـاشـند که در این صـورت دخـتر مـقدم اسـت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: 

ص 74)



اگـر زن مسـلمانی مـوجـود نـباشـد، مـرد بـاید زنـان محـرَم خـود را بـه هـمراه لـباس غسـل دهـد و صـورت و دسـت هـا تـا مـچ و 
پـاهـا را تـا مـچ بـاز کند. همچنین زن، هـنگام غسـل دادن مـردانِ محـرم خـود، تـنها بـالای نـاف و پـایین زانـوهـای میّت را 

می تواند آشکار کند. 
مـرد نمی تـوانـد زن نـامحـرم را غسـل دهـد، مـگر اینکه سـن میّت زیر سـه سـال بـاشـد و زن نـامحـرم نیز نمی تـوانـد مـرد را 
غسـل دهـد مـگر اینکه عـمر میّت زیر پـنج سـال بـاشـد؛ که در این دو حـالـت می تـوان هـنگام غسـل، تـمام بـدن میّت را 

آشکار کرد. 

وكــــل مظهــــر لــــلشهادتــــين وإن لــــم يــــكن مــــعتقداً لــــلحق يــــجوز تــــغسيله، عــــدا الــــخوارج والــــغلاة والــــنواصــــب. 
والـشهيد الـذي قـتل بـين يـدي الإمـام ومـات فـي المـعركـة لا يغسـل ولا يـكفن، ويـصلى عـليه. وكـذا مـن وجـب عـليه 

القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.

هـر کس شـهادتین را بـر زبـان جـاری کند حتی اگـر بـه حـق اعـتقاد قلبی نـداشـته نـباشـد غسـل دادنـش جـایز اسـت، 
) شهیدی که در مـحضر امـام و در میدان جـنگ کشته شـود، غسـل و کفن داده  )و نـواصـب.( ) غُـلات( 8بـه جز خـوارج،( 7 6

) قـبل از کشته شـدنـش بـه او دسـتور  ) همچنین کسی که کشتن او واجـب اسـت( 10نمی شـود؛ امـا بـاید بـر او نـماز خـوانـد.( 9

غسل کردن داده شود و دیگر بعد از مرگ غسل داده نمی شود. 

وإذا وجـد بـعض المـيت فـإن كـان فـيه الـصدر أو الـصدر وحـده غسـل وكـفن وصـلي عـليه ودفـن، وإن لـم يـكن 
وكـان فـيه عـظم غسـل ولـف فـي خـرقـة ودفـن، وكـذا الـسقط إذا ولـجته الـروح أو كـان لـه أربـعة أشهـر فـصاعـداً. 
وإن لــم يــكن فــيه عــظم اقــتصر عــلى لــفه فــي خــرقــة ودفــنه، وكــذا الــسقط إذا لــم تــلجه الــروح. وإذا لــم يــحضر 
المـيت مسـلم ولا كـافـر ولا محـرم مـن الـنساء فـلا تـقربـه الـكافـرة، وتـصب المسـلمة عـليه المـاء صـباً مـن وراء ثـيابـه 
فـوق سـرتـه وتـحت ركـبتيه، ويـحنط بـالـكافـور ويـدفـن. أمـا المـيتة فـيصب عـليها المسـلم مـن غـير المـحارم المـاء عـلى 

وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن.

هـنگامی که بخشی از جسـد یک میّت پیدا شـود اگـر سینۀ او در آن بـاشـد یا اینکه فـقط سینۀ میّت پیدا شـده بـاشـد، 
بـاید غسـل داده شـود، کفن گـردد و بـر آن نـماز گـزارده و دفـن گـردد. اگـر این گـونـه نـبود ولی در آن اسـتخوان بـاشـد، بـاید 

6- خوارج نهروان و کسانی که شبیه آنان هستند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 21)

7- آنان که به الوهیت مطلق یکی از مخلوقات معتقد هستند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 21)

8- کسانی که چه با ائمه و چه با مهدیین (ع)  و چه شیعیان آن ها دشمنی نمایند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 21)

9- و همچنین لمس بدن سرد او نیاز به غسل مس میّت ندارد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 75)

10 - مانند کسی که باید بر او حد، جاری شده و کشته شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 75)



اجـزای یافـت شـده را غسـل داد و آن را در پـارچـه ای پیچید و دفـن کرد. همین حکم در مـورد جنین سـقط شـده، اگـر روح 
) نیز برقرار است.  11در او حلول کرده باشد یا اینکه چهار ماه یا بیشتر داشته باشد(

امـا اگـر عـضو یافـت شـده اسـتخوان نـداشـت، فـقط در پـارچـه ای پیچیده و دفـن گـردد؛ این حکم بـرای جنین سـقط شـده 
اگر روح در آن حلول نکرده باشد نیز جاری است.  

اگـر مـرد مسـلمانی بمیرد و مـرد مسـلمان یا مـرد کافـر و یا زنی از مـحارمـش نـزد او نـباشـد، زن کافـر نـباید بـه او نـزدیک 
شـود و زن مسـلمان نـامحـرم نیز فـقط می تـوانـد بـر قـسمت بـالای نـاف و زیر زانـوهـای میّت از پـسِ لـباس آب بـریزد، سـپس 

) دفن نماید.  12او را با کافور حُنوط کرده،(

امـا اگـر زن مسـلمان بمیرد، مـرد مسـلمانِ نـامحـرم تـنها روی صـورت و دو دسـت او تـا مـچ و دو پـای او تـا مـچ آب 
می ریزد و با کافور حنوط می کند و دفن می نماید. 

ويــجب: إزالــة الــنجاســة مــن بــدنــه أولاً، ثــم يغســل بــماء الســدر يــبدأ بــرأســه، ثــم بــجانــبه الأيــمن ثــم الأيســر، 
وأقــل مــا يــلقى فــي المــاء مــن الســدر مــا يــقع عــليه الاســم. وبــعده بــماء الــكافــور عــلى الــصفة المــذكــورة، وبــماء 
الــقراح أخــيراً كــما يغســل مــن الــجنابــة. ووضــوء المــيت مســتحب ولــيس بــواجــب. ولا يــجوز الاقــتصار عــلى أقــل 
مـن الغسـلات المـذكـورة إلا عـند الـضرورة. ولـو عـدم الـكافـور والسـدر غسـل بـالمـاء الـقراح مـرة واحـدة، والـثلاث 

أفضل. ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز.

واجبات غسل میّت: 
در ابـتدا بـاید هـرگـونـه نـجاسـت از بـدن میّت زدوده شـود، سـپس میّت بـا آبِ مخـلوط بـا سِـدر غسـل داده شـود؛ یعنی از 
) کمترین مـقدار سـدر که در آب  13سـر میّت آغـاز نـمایند بـعد سـمت راسـت و سـپس سـمت چـپ بـدن میّت را بـشویند.(

) میّت را بـه همـان  14مخـلوط می شـود بـه قدـری اسـت که بتـوان بـه آن آب سدـر گـفت؛ بـعدازآن بـاید بـا آبِ مخـلوط بـا کافـور،(

کیفیت غسل داد. در مرتبۀ سوم با آب معمولی -همان طور که برای جنابت غسل می شود- باید میّت را غسل داد.  

11 - یعنی غسل داده شده، در پارچه ای پیچیده و دفن می شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت ص 76)

12- واجـب اسـت بـه مـواضـع هـفتگانـه سجـدۀ میّت (پیشانی و کف دسـت هـا و سـر زانـوهـا و نـوک دو انگشـت شسـت پـا)، بـه هـرانـدازه که ممکن اسـت، کافـور بـمالـد. (احکام 
الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 78)

13 - ترتیب بین سمت چپ و راست بدن واجب نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 76)

14- کمترین مـقدار کافـوری که در آب مخـلوط می شـود نیز بـه قـدری اسـت که بـتوان بـه آن آب کافـور گـفت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: 
ص 78)



وضـو دادن میّت مسـتحب اسـت و واجـب نیست. جـایز نیست هیچ یک از غسـل هـای مـذکور کم شـود، مـگر اینکه 
) درصـورتی که سـدر و کافـور مـوجـود نـباشـد، میّت را یک بـار بـا آب مـعمولی غسـل میدهـند،  15ضـرورتی وجـود داشـته بـاشـد.(

ولی سه بار غسل دادن میّت بهتر است. 
 اگـر بـه دلیلی مـانـند سـوختگی یا بیماری آبـله و... احـتمال داده شـود که پـوسـت مُـرده هـنگام غسـل مـتلاشی شـود، بـاید 

مانند زندۀ ناتوان از وضو و غسل، او را با خاک تیمّم داد. 

وسـنن الغسـل: أن يـوضـع عـلى سـاجـة مسـتقبل الـقبلة، وأن يغسـل تـحت الـظلال، وأن يـجعل لـلماء حـفيرة، 
ويـــكره إرســـالـــه فـــي الـــكنيف ولا بـــأس بـــالـــبالـــوعـــة، وأن يـــفتق قـــميصه ويـــنزع مـــن تـــحته، وتســـتر عـــورتـــه، وتـــلين 
أصــابــعه بــرفــق، ويغســل رأســه بــرغــوة الســدر أمــام الغســل، ويغســل فــرجــه بــالســدر والحــرض (الإشــنان) أو 
الـصابـون الـخالـي مـن الـعطر ويغسـل يـداه، ويـبدأ بـشق رأسـه الأيـمن، ويغسـل كـل عـضو مـنه ثـلاث مـرات فـي 
كــل غســلة، ويــمسح بــطنه فــي الغســلتين الاولــتين، إلا أن يــكون المــيت المــرأة حــامــلاً. وأن يــكون الــغاســل مــنه 

على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

مستحبات غسل میّت:  
) رو بـه قـبله و در سـایه غسـل دهـند. بـرای آب غسـل میّت گـودالی حـفر  16مسـتحب اسـت که میّت را روی تختۀ چـوبی(

کنند. فـرسـتادن آب غسـل بـه چـاه تـوالـت مکروه اسـت، امـا فـرسـتادنـش بـه فـاضـلاب اشکالی نـدارد. شکافـتن لـباس و 
خــارج کردن آن از قــسمت پــایین بــدن و ســتر عــورت میّت و نــرم کردن انگشــتانــش نیز مســتحب اســت؛ همچنین 
) و فـرج میّت بـا سـدر و اشـنان (نـوعی گیاه) یا صـابـون بـدون  17مسـتحب اسـت قـبل از غسـل، سـر میّت را بـا کف سـدر،(

عطر شسته شود و نیز مستحب است دستانش را قبل از غسل بشویند. 

مسـتحب اسـت غسـل را از نیمۀ راسـتِ سـر شـروع نـماید و هـر عـضو را در هـر غسـل سـه بـار بـشوید. در دو غسـل اول سـه 
بار بر شکم میّت دست کشیده شود، مگر اینکه مُرده، زن باردار باشد. 

غسـل دهـنده در سـمت راسـت میّت قـرار بگیرد و بـا هـر بـار غسـل دادن دسـت هـای خـود را بـشوید، سـپس بـدن میّت را 
بعد از اتمام غسل با پارچه ای خشک کند. 

ويـكره: أن يـجعل المـيت بـين رجـليه، وأن يـقعده، وأن يـقص أظـفاره، وأن يـرجـل شـعره، وأن يغسـل مـخالـفاً، 
فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

15- مانند زمانی که آب موجود نداشته باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 77)

16- چوبی که از درخت ساج گرفته می شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 77)

17- کفی که هنگام مخلوط کردن آب و سدر روی آن جمع می شود و می ایستد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت ص: 77)



مکروه است: 
 هـنگام غسـل، میّت را میان پـاهـای خـود قـرار دهـد، یا او را بـنشانـد؛ همچنین چیدن نـاخـن و شـانـه کردن مـوی سـر 

میّت، و اینکه شخص مخالف را غسل دهد، اما اگر مجبور شد به شیوۀ آنان غسل دهد.  

الثالث: في تكفينه.

سوم: کفن کردن میّت 

ويــجب أن يــكفن فــي ثــلاثــة أقــطاع مــئزر وقــميص وإزار، ويجــزي عــند الــضرورة قــطعة. ولا يــجوز الــتكفين 
بـالحـريـر. ويـجب أن يـمسح مـساجـده بـما تيسـر مـن الـكافـور، إلا أن يـكون المـيت محـرمـاً ، فـلا يـقربـه الـكافـور. 
وأقــل الــفضل فــي مــقدار درهــم، وأفــضل مــنه أربــعة دراهــم، وأكــمله ثــلاثــة عشــر درهــما وثــلثاً. وعــند الــضرورة 

يدفن بغير كافور. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة.

) در صـورت اضـطرار، یک قـطعه  ) و إزار.( ) قمیص( 20واجـب اسـت میّت در سـه قـطعه پـارچـه کفن شـود. مِـئزَر،( 19 18

کفایت می کند. کفن کردن میّت با حریر جایز نیست. 
واجـب اسـت بـر مـساجـد (مـواضـع هـفتگانۀ سـجود) میّت بـه قـدر امکان کافـور مـالیده شـود، مـگر اینکه میّت مُحـرِم (در 
احـرام حـج) بـاشـد که در این صـورت نـباید کافـور بـر بـدن او مـالید. کمترین مـقدار کافـور، یک درهـم اسـت و بهـتر آن اسـت 

که چهار درهم باشد و کاملترین مقدار کافور سیزده و یک سوم درهم است. 
 در هـنگام ضـرورت، میّت بـدون کافـور دفـن می گردد و اسـتعمال بـوی خـوش جـز بـا کافـور یا ذریره (گیاهی خـوشـبو) 

جایز نیست. 

وسـنن هـذا الـقسم: أن يغتسـل الـغاسـل قـبل تـكفينه، أو يـتوضـأ وضـوء الـصلاة وأن يـزاد لـلرجـل حـبرة عـبريـة 
غـــير مـــطرزة بـــالـــذهـــب، وخـــرقـــة لفخـــذيـــه، ويـــكون طـــولـــها ثـــلاثـــة أذرع ونـــصفاً فـــي عـــرض شـــبر تـــقريـــباً، فيشـــد 
طـرفـاهـا عـلى حـقويـه ويـلف بـما اسـترسـل مـنها فخـذاه لـفاً شـديـداً بـعد أن يـجعل بـين إلـيتيه شئ مـن الـقطن، 
وإن خــشي خــروج شئ فــلا بــأس أن يــحشى فــي دبــره قــطناً. وعــمامــة يــعمم بــها مــحنكاً يــلف رأســه بــها لــفاً 
ويخــرج طــرفــاهــا مــن تــحت الــحنك ويــلقيان عــلى صــدره. وتــزاد المــرأة عــلى كــفن الــرجــل لــفافــة لــثديــيها ونــمطاً، 
ويــوضــع لــها بــدلاً مــن الــعمامــة قــناع. وأن يــكون الــكفن قــطناً، وتــنثر عــلى الــحبرة والــلفافــة والــقميص ذريــرة، 
وتـكون الـحبرة فـوق الـلفافـة والـقميص بـاطـنها، ويـكتب عـلى الـحبرة والـقميص والأزار والجـريـدتـين اسـمه وأنـه 
يشهـد الـشهادتـين، وإن ذكـر الأئـمة والمهـديـين (ع) وعـددهـم إلـى آخـرهـم كـان حـسناً. ويـذكـر صـاحـبه الـذي بـه 
يـعد مـن أهـل الإسـلام لا مـن أهـل الـجاهـلية، ويـكون ذلـك بـتربـة الحسـين (ع)، فـإن لـم تـوجـد فـبالأصـبع. وإن 

1- یک قطعه برای دور عورت از ناف تا زانو. (مترجم)

2- یک قطعه برای پوشاندن تن. (مترجم)

3- یک قطعه برای کل بدن. (مترجم)



فـقدت الـحبرة يـجعل بـدلـها لـفافـة أخـرى. وأن يـخاط الـكفن بـخيوط مـنه، ولا يـبل بـالـريـق، ويـجعل مـعه جـريـدتـان 
مــن ســعف النخــل، فــإن لــم يــوجــد فــمن الســدر، فــإن لــم يــوجــد فــمن الــخلاف، وإلا فــمن شجــر رطــب. ويــجعل 
إحـداهـما مـن الـجانـب الأيـمن مـع تـرقـوتـه يـلصقها بجـلده، والأخـرى مـن الـجانـب الـيسار بـين الـقميص والإزار، 
وأن يــسحق الــكافــور بــيده، ويــجعل مــا يــفضل عــن مــساجــده عــلى صــدره. وأن يــطوي جــانــب الــلفافــة الأيســر 

على الأيمن، والأيمن على الأيسر.

مستحبات کفن کردن: 
مستحب است غسل دهندۀ میّت قبل از کفن کردن، غسل کند یا وضو بگیرد. 

بـه کفن مَـرد، یک حـبرۀ عـبری (نـوعی پـارچـه یمانی بـلند که میّت را کامـلاً می پـوشـانـد) که زربـافـت نـباشـد اضـافـه نـماید، 
) و عـرض آن تـقریباً یک وجـب بـاشـد، قـرار دهـد و  21همچنین پـارچـه ای بـرای بسـتن ران هـا که طـول آن سـه ذراع و نیم(

دو طـرف آن را محکم از بـالای مـثانـه بـبندد و بـعد از قـرار دادن مـقداری پـنبه میان بـاسـن میت، مـابقی پـارچـه را دور 
رانـهای او محکم بپیچد، و اگـر احـتمال خـروج چیزی از مـقعد میّت را می دهـد می تـوانـد در مـقعد او نیز مـقداری پـنبه قـرار 

دهد. 
می تـوان پـارچـه ای را بـه عـنوان سـربـند و عـمامـه بـه کفن مَـرد افـزود بـه گـونـه ای که پـارچـه را دور سـر بپیچند، بـعد دو طـرف 

آن را از زیر چانه رد کرده و روی سینه قرار دهند.  
می تـوان بـه کفن زن، پـارچـه ای بـرای بسـتن پسـتان هـایش و یک پـارچۀ بـزرگ سـرتـاسـری اضـافـه کرد و بـه جـای عـمامـه 

نیز می توان برای زن روبند اضافه کرد. 
مسـتحب اسـت که کفن از پـنبه بـاشـد، و روی حـبره و قمیص (پیراهـن) و لـفافـه (که دور میّت پیچیده می شـود) ذریره 
(گیاه مـعطر) ریخته شـود. حـبره روی لـفافـه و قمیص زیر آن بـاشـد، و نـوشـتن نـام میّت و اینکه او بـه شـهادتین اقـرار کرده 
بـر روی حـبره و قمیص و اِزار (قـطعه بـالایی کفن) و قـرار دادن دو سـاقۀ نخـل هـمراه او مسـتحب اسـت. اگـر نـام ائـمه و 
مهـدیین(ع)  و تـعدادشـان را از ابـتدا تـا انـتها بـنویسد خـوب اسـت و صـاحـبش که بـه واسـطۀ او مسـلمان بـه شـمار می آید و از 
اهـل جـاهـلیت نیست را ذکر کند، و این نـوشـته هـا بـا تـربـت حسین(ع)  و در صـورت مـوجـود نـبودن آن بـا انگشـت انـجام 
) در صـورت نـداشـتن حـبره، از پـارچۀ دیگری اسـتفاده شـود. بـرای بسـتن کفن از خـود کفن، ریسمان و بـند درسـت  22شـود.(

کنند. نـباید بـندهـای کفن (هـنگام بسـتن) بـا آب دهـان آغشـته شـود. هـمراه میّت دو شـاخۀ نخـل و اگـر نـبود از درخـت 
سـدر و اگـر نـبود دو شـاخۀ مـتفاوت (یعنی یکی سـدر و دیگری نخـل) و اگـر نـبود از درخـت سـبز دیگری قـرار دهـند؛ بـه این 
صـورت که در سـمت راسـت مُـرده، شـاخـه را بـه تَـرقـوّه بچسـبانـد، طـوری که بـا پـوسـت بـدن میّت تـماس داشـته بـاشـد و 
دیگری را در سـمت چـپ بین پیراهـن و ازار (قـطعه بـالایی کفن) قـرار دهـد. مسـتحب اسـت که کافـور را بـا دسـت خُـرد 
کنند و بـاقی مـانـدۀ کافـور از محـل سجـده هـایش بـعد از حـنوط را بـر سینۀ میّت قـرار دهـد. مسـتحب اسـت قـسمت چـپ 

لفافه را به طرف راست و سمت راستش را به طرف چپ بپیچند. 

21- ذراع: طول آرنج تا نوک انگشت دست. (مترجم)

22- و نوشتن دعای جوشن بر کفن با زعفران مستحب است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 79)



ويــكره: تــكفينه فــي الــكتان، وأن يــعمل لــلأكــفان المــبتدئــة أكــمام، وأن يــكتب عــليها بــالــسواد، وأن يــجعل فــي 
سمعه أو بصره شئ من الكافور.

مکروه است: 
) و یا بـا رنـگ مشکی چیزی روی کفن  23که کفن از کتان بـاشـد، و اینکه بـرای کفن هـای آمـاده، آسـتین درسـت شـود.(

بنویسد و اینکه در گوش و چشم مرده کافور بریزد. 

مسائل ثلاث:

مسائل سهگانه: 

الأولــى: إذا خــرج مــن المــيت نــجاســة بــعد تــكفينه، فــإن لاقــت جســده غســلت بــالمــاء وإن لاقــت كــفنه فــكذلــك، 
إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.

اول: اگـر از میّت بـعد از غسـل و کفن نـجاسـتی خـارج شـود، اگـر بـا بـدن یا کفن تـماس یافـت بـاید بـا آب شسـته شـود، و 
اگـر بـعد از گـذاشـتن میّت در قـبر از او نـجاسـت خـارج شـود کافی اسـت هـمان قـسمت نـجس شـده را بیرون آورد (و نیاز بـه 

شستن ندارد). 

الـــثانـــية: كـــفن المـــرأة عـــلى زوجـــها وإن كـــانـــت ذات مـــال، لـــكن لا يـــلزمـــه زيـــادة عـــلى الـــواجـــب. ويـــؤخـــذ كـــفن 
الــرجــل عــن أصــل تــركــته مــقدمــاً عــلى الــديــون والــوصــايــا، فــإن لــم يــكن لــه كــفن لــم يــدفــن عــريــانــاً بــل يــجب عــلى 

المسلمين بذل الكفن، بل ويستحب ما يحتاج إليه الميت من سدر وكافور وغيره.

دوم: بـهای کفن زن بـر عهـدۀ شـوهـر اسـت حتی اگـر زن امـوالی داشـته بـاشـد؛ امـا بیش از واجـبات کفن بـر مـرد لازم 
نیست. بـهای کفن مـرد نیز بـاید از اصـل مـال او قـبل از دادن بـدهی هـا و وصیت هـایش بـرداشـته شـود. اگـر مـرده مـالی 
نـداشـته بـاشـد که بـا آن کفن تهیه نـماید نمی تـوان او را بـه صـورت عـریان دفـن کرد و بـر مسـلمانـان واجـب اسـت تـا بـرای او 

کفن تهیه کنند و مستحب است که سدر و کافور و سایر چیزهایی که نیاز دارد را نیز آنان تهیه کنند. 

الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه.

سوم: اگر مو یا چیزی از بدن میّت بیفتد واجب است که همراه میّت در کفن گذارده شود. 

الرابع: في مواراته في الأرض.

23- این کراهـت مـختص کفنی اسـت که تـازه بـرای او درسـت کردهـانـد و اگـر مـثلاً او را در لـباس خـودش که دارای آسـتین اسـت کفن کنند کراهـت نـدارد. (احکام الشـریعه 
بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 80)



 ( 24چهارم: در احکام دفن کردن و در خاک قرار دادن(

ولــه مــقدمــات مــسنونــة كــلها: أن يــمشي المــشيع وراء الــجنازة، أو أحــد جــانــبيها، وأن يــربــع الــجنازة، ويــبدأ 
بـــمقدمـــها الأيـــمن، ثـــم يـــدور مـــن ورائـــها إلـــى الـــجانـــب الأيســـر، وأن يـــعلم المـــؤمـــنون بـــموت المـــؤمـــن، وأن يـــقول 
المــــشاهــــد لــــلجنازة: الحــــمد لله الــــذي لــــم يــــجعلني مــــن الــــسواد المــــخترم، وأن يــــضع الــــجنازة عــــلى الأرض إذا 
وصـل الـقبر مـما يـلي رجـليه والمـرأة مـما يـلي الـقبلة، وأن يـنقله فـي ثـلاث دفـعات، وأن يـرسـله إلـى الـقبر سـابـقاً 

برأسه، والمرأة عرضاً، وأن ينزل من يتناوله حافياً، ويكشف رأسه، ويحل أزراره.

این کار مقدماتی دارد که همه مستحب هستند: 
تشییع کنندگـان پشـت جـنازه یا در کنار آن حـرکت کنند؛ و چـهار فـرد، میت را حـمل کنند؛ بـه گـونـه ای که ابـتدا، سـمت 
راسـت جـلوی جـنازه را بگیرنـد؛ سـپس از پشـتش، بـه سـوی چـپ بـرود. سـایر مـؤمـنان را از مـرگ مـؤمـن بـا خـبر کنند و کسی 
که جـنازه را می  بیند بـگوید: «الحَـمدُ لِـلّه الّـذی لَـم یجعَلنی مِـن الـسّواد الـمُختَرم»؛ (سـپاس خـداونـد را که مـرا جـزو سیاهی 
نـابـودشـده قـرار نـداد). میّتِ مـرد را هـنگام رسیدن بـه قـبر، سـمت پـایین پـای قـبر بـر زمین بـگذارنـد و زن را در جـانـب قـبله 
بـگذارنـد و جـنازه را در سـه مـرحـله وارد قـبر کنند. مـرد را از سـمت سـر وارد قـبر کنند و زن را از عـرض بـدن، و کسی که 

جنازه را در قبر قرار می دهد پابرهنه و سربرهنه باشد و دکمه هایش را باز کند.  

ويــكره أن يــتولــى ذلــك الأقــارب، إلا فــي المــرأة فــيتولــى أمــرهــا زوجــها أو مــحارمــها. ويســتحب أن يــدعــو عــند 
إنزاله القبر.

مکروه اسـت که این کار را یکی از نـزدیکان میّت انـجام دهـد مـگر اینکه مـرده زن بـاشـد که همسـر یا یکی از مـحارم او 
جنازهاش را وارد قبر می کند. مستحب است هنگام گذاشتن میّت در قبر دعا کند.  

وفـــي الـــدفـــن فـــروض وســـنن، فـــالـــفروض: أن يـــوارى فـــي الأرض مـــع الـــقدرة. وراكـــب البحـــر يـــلقى فـــيه، إمـــا 
مـــثقلاً أو مســـتوراً فـــي وعـــاء كـــالـــخابـــية أو شـــبهها، مـــع تـــعذر الـــوصـــول إلـــى الـــبر. وأن يـــضجعه عـــلى جـــانـــبه 

الأيمن مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملاً من مسلم، فيستدبر بها القبلة.

دفن کردن دارای واجبات و مستحباتی می باشد. 
واجبات تدفین: 

میّت را در صـورت امکان در زمین خـاک کنند. اگـر در دریا بـود و نمیشد او را بـه خشکی رسـانـد یا بـاید مـرده را سنگین 
کرد و یا او را در ظـرفی مـناسـب و سنگین (که روی آب نمی ایستد) گـذاشـت و آن را بـه دریا انـداخـت. میّت را رو بـه قـبله و 

24- چهارمین واجب، نماز میّت است که در کتاب نماز توضیح داده می شود. (مترجم)



بـر پهـلوی راسـت بـخوابـانـد، مـگر اینکه میّت زنی غیرمسـلمان بـاشـد که از مسـلمانی بـاردار شـده بـاشـد و بمیرد که بـاید 
 ( 25پشت به قبله در قبر گذارده شود.(

والــسنن: أن يــحفر الــقبر قــدر الــقامــة أو إلــى الــترقــوة، ويــجعل لــه لحــد مــما يــلي الــقبلة، ويحــل عــقد الأكــفان 
مـن قـبل رأسـه ورجـليه، ويـجعل مـعه شئ مـن تـربـة الحسـين (ع)، ويـلقنه ويـدعـو لـه، ثـم يشـرج الـلبن، ويخـرج 
مـن قـبل رجـل الـقبر، ويـهيل الـحاضـرون عـليه الـتراب بـظهور الأكـف قـائـلين: إنـا لله وإنـا إلـيه راجـعون. ويـرفـع 
الـقبر مـقدار أربـع أصـابـع، ويـربـع، ويـصب عـليه المـاء مـن قـبل رأسـه ثـم يـدور عـليه، فـإن فـضل مـن المـاء شئ 
ألـقاه عـلى وسـط الـقبر. ويـوضـع الـيد عـلى الـقبر ويـترحـم عـلى المـيت، ويـلقنه الـولـي بـعد انـصراف الـناس عـنه 

بأرفع صوته. والتعزية مستحبة وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها.

مستحبات تدفین: 
مسـتحب اسـت که عـمق قـبر بـه انـدازۀ قـد یک انـسان یا تـا شـانۀ او بـاشـد، و بـرای قـبر از جـانـب قـبله لحـد قـرار دهـد. 
گـرهـهای کفن را از طـرف سـر و پـاهـایش بـاز کند، و هـمراه بـا او مـقداری از تـربـت امـام حسین(ع) قـرار دهـد، و او را تلقین 
) سـپس روی لحـد میّت را بـا خشـت گِلی بـبندد و گـل بگیرد. از سـمت پـاهـای میّت از قـبر  26دهـد و بـرایش دعـا کند،(

خـارج شـود و حـاضـرین درحـالی که بـا پشـت دسـت هـا خـاک را در قـبر می ریزنـد، بـگویند: «إنـا لـله وإنـا إلیه راجـعون». قـبر را 
) و خـاک اطـراف قـبر را بـه صـورت چـهارگـوش در بیاورنـد، و از سـمت  27بـه ارتـفاع چـهار انگشـت از سـطح زمین بـالا بیاورنـد(

سـر میّت شـروع بـه آب ریختن کنند و دور تـا دور قـبر را آب بـریزنـد و اگـر چیزی از آب بـاقی مـانـد بـر وسـط قـبر بـریزنـد. 
دسـت بـر قـبر بـگذارنـد و بـر مـرده طـلب رحـمت کنند و ولیّ میّت بـعد از رفـتن مـردم از کنار قـبر بـا بـلندتـرین صـدا دوبـاره او را 

تلقین دهد. 
«تـعزیه» (تسـلیت گـفتن) مسـتحب اسـت و چـه قـبل از تـدفین و چـه بـعدازآن جـایز اسـت؛ و کمترین مـقدار آن این اسـت 

 ( 28که صاحب عزا او را ببیند.(

ويـــــكره: فـــــرش الـــــقبر بـــــالـــــساج إلا عـــــند الـــــضرورة، وأن يـــــهيل ذو الـــــرحـــــم عـــــلى رحـــــمه، وتـــــجصيص الـــــقبور 
وتجــديــدهــا، ودفــن المــيتين فــي قــبر واحــد، وأن يــنقل المــيت مــن بــلد إلــى بــلد آخــر إلا إلــى أحــد المــشاهــد، وأن 

يستند إلى القبر أو يمشي عليه.

مکروه است: 

1- تا جنین رو به قبله قرار گیرد. (مترجم)

2- امـام صـادق (ع) فـرمـودنـد: هـنگامی که میت را در قـبر قـرار دادی بـگو: بـسم الـله و فی سـبیل الـله و علی مـلّة رسـول الـله؛ و آیت الکرسی را بـخوان و بـا دسـتت بـه شـانۀ 
راسـت او بـزن و بـگو، ای فـلانی بـگو رَضیتُ بـالـله ربّـاً و بِـالإسـلامِ دیناً و بِمُحـمّدٍ رسـولاً و بِعَلیٍّ إمـامـاً و امـام زمـانـش را نـام بـبر. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 

طهارت: ص 86)

27- بلند کردن ارتفاع قبر بیش از این مقدار مکروه است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 86)

28- پوشیدن لباس سیاه اشکالی ندارد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 87)



که قـبر را بـا سـاج (چـوب) فـرش کنند مـگر در صـورت ضـرورت. نـزدیکان میّت هـنگام دفـن، خـاک را بـر جـنازه بـریزنـد. 
تجـدید بـنای قـبر و گچکاری و دفـن دو مـرده (بـه صورت طـبقاتی) در یک قـبر و مـنتقل کردن مـرده از شهـری بـه شهـر 

دیگر مکروه است مگر به یکی از مشاهد مشرفه. تکیه کردن یا عبور از روی قبر نیز مکروه است. 

الخامس: في اللواحق.

پنجم: ملحقات تدفین 

وهي مسائل أربع:

چهار مسئله: 

الأولى: لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم، ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.

) و گـریبان چـاک کردن در مـرگ بـر غیر از پـدر و بـرادر جـایز نیست. 29اول: نـبش قـبر و مـنتقل کردن میّت بـعد از دفـن(

 ( )30

الـثانـية: الـشهيد يـدفـن بـثيابـه، ويـنزع عـنه الـفرو والـخفان، أصـابـهما الـدم أو لـم يـصبهما، ولا فـرق بـين أن 
يقتل بحديد أو بغيره.

دوم: شهید بـا لـباسـهایش دفـن می شـود ولی پـوسـتین و کفش هـای او، چـه بـه خـون آغشـته بـاشـد و چـه نـباشـد، بـاید از 
او جدا شود. فرقی نمی کند که شهید با آهن کشته شده باشد یا چیز دیگری. 

الثالثة: حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.

سوم: کودک و دیوانه اگر شهید شوند حکم [شهید] بالغ عاقل را دارند. 

الـرابـعة: إذا مـات ولـد الـحامـل قـطع واخـرج، وإن مـاتـت هـي دونـه شـق جـوفـها مـن الـجانـب الأيسـر وانـتزع، 
وخيط الموضع.

2- تشـریح جـنازه میّت حـرام اسـت مـگر این که شک داشـته بـاشـند که دارای بیماری بـوده اسـت که مـؤمنین را تهـدید می کند. تشـریح جـنازه بـرای آمـوزش، بـدون اجـازه 
پیشین از میت، حرام است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 87)

30- نـوحـه و لـطمه زدن اشکالی نـدارد و قـرمـز شـدن سینه یا صـورت بـه سـبب آن اگـر دارای ضـررِ اذیت کننده نـباشـد اشکالی نـدارد، امـا بعضی از افـعال خـاص مـانـند اینکه 
مـرد در مـرگ پسـر یا زنـش پیراهـنش را پـاره کند، و اینکه زن، صـورتـش را نـاخـن بکشد و مـوهـایش را بکند اشکال دارد و کسی که آن هـا را انـجام دهـد بـاید کفّاره بـدهـد. (احکام 

الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 88)



چـهارم: اگـر جنین در شکم مـادر بمیرد بـاید او را جـدا و خـارج نـمود. اگـر زن بـاردار بمیرد ولی جنین زنـده بـاشـد بـاید 
 ( 31سمت چپ شکم زن را شکافت و بعد از خارج کردن جنین، محل شکاف دوخته شود.(

وأمـا الأغـسال المـسنونـة، فـمنها ثـلاثـون غسـلاً، سـبعة عشـر لـلوقـت وهـي: غسـل يـوم الجـمعة، ووقـته: مـا بـين 
طـلوع الفجـر إلـى زوال الـشمس، وكـلما قـرب مـن الـزوال كـان أفـضل. ويـجوز تـعجيله يـوم الخـميس لمـن خـاف 

عوز الماء أو تأخيره بعد الزوال يوم الجمعة، وقضاؤه يوم السبت.

غسل های مستحب: 
 غسل های مستحب که (از جملۀ آن ها) سی غسل هستند: 

هفده غسل برای زمان های خاص است: 
غسل روز جمعه: 

)و هـرچـه بـه زوال نـزدیکتر بـاشـد بهـتر اسـت.  32که وقـت آن از طـلوع فجـر تـا زوال خـورشید (اذان ظهـر) اسـت(

می توان بـه دلیل تـرس از نـداشـتن آب، در روز پـنج شنـبه نیز این غسـل را انـجام داد و یا این که تـا بـعد از زوال جـمعه 
 ( 33انجام آن را به تأخیر انداخت و یا قضای آن شنبه به جا آورده  شود.(

وســتة فــي شهــر رمــضان: أول لــيلة مــنه، ولــيلة الــنصف، وســبع عشــرة، وتــسع عشــرة، وإحــدى وعشــريــن، 
وثـــلاث وعشـــريـــن، ولـــيلة الـــفطر. ويـــومـــي الـــعيديـــن، ويـــوم عـــرفـــة، ولـــيلة الـــنصف مـــن يـــوم رجـــب، ويـــوم الـــسابـــع 

والعشرين منه، وليلة النصف من الشعبان، ويوم الغدير، والمباهلة، ويوم التروية.

شش غسل در ماه رمضان:  
شب اول و شب نیمۀ ماه و شب هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه و شب عید فطر. 

روز عید فـطر و قـربـان، روز عـرفـه، شـب نیمۀ مـاه رجـب، روز بیست و هـفتم مـاه رجـب، شـب نیمۀ شـعبان، روز عید غـدیر، 
 ( 34روز مباهله و روز تَروِیَه.(

31- اهـدای عـضو از انـسان زنـده بـه انـسان زنـده جـایز اسـت ولی فـروش آن حـرام اسـت. همچنین اهـدای عـضو از مُـرده بـه زنـده بـا اجـازۀ ولیّ میت مـؤمـن (اگـر پـدر یا مـادر یا 
پسر یا دختر میّت باشد) جایز است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 89)

2- زن حائض نیز می تواند این غسل را انجام دهد و از ثواب آن مانند ذکر خدا بهره ببرد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 90)

2- تـمام غسـل هـای مسـتحبی از وضـو کفایت میکنند، حتی غسـل جـمعه ای که پیش از وقـت و یا بـعدازآن در روز شـنبه انـجام شـود. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب 
جزء اول، طهارت: ص 90)

34-  هشتم ذی حجه (مترجم)



 وثــمانــية لــلفعل، وهــي: غســل الإحــرام، وغســل زيــارة الــنبي (ص) والأئــمة (ع)، وغســل المــفرط فــي صــلاة 
الـكسوف (والآيـات) إذا أراد قـضاءهـا، وغسـل الـتوبـة سـواء كـان عـن فـسق أو كـفر، وصـلاة الـحاجـة، وصـلاة 

الاستخارة، وصلاة الاستسقاء.

هشت غسل که به دلیل انجام برخی از اعمال، مستحب می گردند: 
غسـل احـرام و غسـل زیارت پیامـبر(ص) و ائـمه(ع)، غسـل کسی که بـخواهـد نـماز کسوف (و آیات) را قـضا کند، 
) بـاشـد چـه از کفر، و غسـل نـماز  ) چـه از گـناه( 36درصـورتی که در انـجام بـه مـوقـع آن کوتـاهی کرده بـاشـد، غسـل تـوبـه( 35

حاجت، نماز استخاره و نماز طلب باران.  

وخمسة للمكان، وهي: غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (ص).

پـنج غسـل هـم بـه دلیل حـضور در مکانی خـاص مسـتحب می شـود: غسـل وارد شـدن بـه محـدودۀ حـرم، ورود بـه 
مسجدالحرام، کعبه، مدینه و مسجدالنبی(ص). 

مسائل أربع:

چهار مسئله: 

الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

اول: غسـلی که بـه دلیل اعـمال و مکان هـای خـاص مسـتحب می شـود، بـر آن دو عـمل مـقدم می بـاشـد. غسـلی که بـه 
دلیل زمان خاص مستحب می گردد، بعد از ورود در آن وقت انجام می شود. 

الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة تكفي نية القربة.

دوم: اگر چند غسل مستحب با هم جمع شوند، تنها یک غسل به قصد قربت کفایت می کند. 

الـــثالـــثة والـــرابـــعة: يســـتحب غســـل مـــن ســـعى إلـــى مـــصلوب لـــيراه عـــامـــداً بـــعد ثـــلاثـــة أيـــام، وغســـل المـــولـــود 
مستحب.

35-  الـبته بـر هـر کس که بـه حـق ایمان می آورد واجـب اسـت که بـه نیت تـوبـه، غسـل نـماید. در بقیۀ مـوارد، غسـل تـوبـه مسـتحب اسـت. کسی که در حـال حیض ایمان 
می آورد می تـوانـد در هـمان حـال غسـل کند، هـرچـند اگـر بـعد از پـاک شـدن، غسـل را تکرار کند یا این که هـمراه بـا غسـل حیض آن را نیز در نیت داشـته بـاشـد بهـتر اسـت. اگـر 
کسی ایمان بیاورد و غسـل تـوبـه را بـه جـا نیاورده بـاشـد، عـباداتـش صحیح اسـت ولی واجـب اسـت آن را بـه جـا آورد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: 

ص 91)

2-  فسق. (مترجم)



سـوم و چـهارم: کسی که از روی عـمد بـرود تـا بـه دار آویخته شـدن کسی را ببیند، مسـتحب اسـت بـعد از سـه روز غسـل 
کند. غسل دادن نوزاد نیز مستحب است. 

وكــل هــذه الأغــسال مجــزيــة عــن الــوضــوء. والأفــضل ذكــر اســم الله أثــناء الغســل وبــعده ويــقول: الــلهم صــل 
عـــــلى محـــــمد وآل محـــــمد الأئـــــمة والمهـــــديـــــين الـــــطيبين الـــــطاهـــــريـــــن، وطهـــــر قـــــلبي مـــــن الـــــشك والشـــــرك والـــــظلمة 

والخبائث.

 تـمام این غسـل هـا جـایگزین وضـو نیز هسـتند. بهـتر اسـت هـنگام غسـل و بـعدازآن اسـم خـداونـد را یاد کند و 
ـر قلبی مِـن الشّکّ و الشّـرک  بـگوید: «الّـلهم صـلّ علی محـمّد و آل محـمّد الأئـمّة و المهـدیّین الطّیّبین الـطّاهـرین و طَهِّ

لمة و الخبائث».  و الظُّ




